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  چكيده
بشري از ديرباز در كنار جرائم خرد و كلان داخلي با جـرائم   جامعه

كشـي و جنايـت عليـه     المللي از قبيل جنايت جنگي، نسـل  و جنايات بين
هـاي   در طي سـاليان متمـادي تـلاش   . بشريت دست به گريبان بوده است

اي براي مقابله با اين قبيل جنايات و جنايتكـاران صـورت گرفتـه     گسترده
هـاي   حاضر، فرض بر اين گذاشته شده كه افراد و گـروه در نوشتار . است

به پاي ميز محاكمه كشيده شده و بناست كـه    دخيل در بروز اين جنايات،
لـذا بـه   . يك بر اساس ميزان مسئوليت خود، مورد مجازات قرار گيرند هر

تواند و بايد نسبت بـه اينـان    شود كه مي هايي پرداخته مي بررسيِ مجازات
الملل كيفري هنوز به نوعي با مشكلِ فقدان  چراكه حقوق بين. اعمال گردد

بدين معنا كه در هيچ متن منصوصي، . ها مواجه است  قانوني بودنِ مجازات
رسد كه نظامِ  به نظر مي. كيفري معين براي جنايتي معين، تعيين نشده است

ايـن   المللي، تناسب چنداني بـا  هاي كيفريِ بين ها در دادگاه فعليِ مجازات
بـه منظـور برقـراري      جنايات ندارد و ضروري است كه جامعـة جهـاني،  

اي براي رفع اين نارسايي بيانديشد و براي  عدالت و امنيت در جهان، چاره
هاي موجود را تغيير دهد يا اينكـه مبـاني نظـري و     اين منظور يا مجازات
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هـاي اعمـال شـده نسـبت بـه جنايـات        اي را براي مجـازات  اهداف ويژه
  .المللي تبيين نمايد بين

  
 المللـي،  الملـل كيفـري، ديـوان كيفـري بـين      مجـازات، حقـوق بـين   : هاي كليـدي واژه

  .كيفرشناسي، حبس، اعدام
  

  مقدمه. 1
همـواره در رأس  ... آميـز و  صلح، آرامش، آسايش، امنيت، عدالت، روابط مسالمت

قراري ايـن آمـال بـه تـلاش     ها را براي بر آمال و از اهم نيازهاي ابناي بشر بوده و انسان
هاي تشكيل جوامع انساني، تلاش براي اسـتقرار   همزمان با نخستين بارقه. واداشته است

هـا نسـبت بـه     صلح و آرامش در جامعه و جلوگيري از ددمنشـي و وحشـيگريِ انسـان   
كرد كه روزگاري فرا برسد كـه   اما شايد بشرِ آن روز هرگز تصور نمي. يكديگر آغاز شد

هـا،   هـا، ارتـش   ها دست در دسـت هـم داده و در قالـب دولـت     همين انسان گروهي از
ها را عليه  كشي ترين جنايات و شديدترين نسل به جان هم افتاده و مهلك... ها و سازمان

اما اين اتفاقات رخ داد و سرانجام بشر را واداشـت تـا نـه تنهـا     . يكديگر مرتكب شوند
سطح كلان و جهاني نيز واكنش نشان داده و  عليه جرم و جنايت در سطح خُرد بلكه در

هـاي نـورنبرگ و توكيـو پـس از جنـگ       تشكيل دادگاه. براي مهار آن دست به كار شود
جهاني دوم و نيز محاكمة جنايتكاران جنگي در يوگسـلاوي سـابق و روآنـدا، مصـاديق     

دگـاهي  روند تا اين كه سرانجام تصميم بـر آن شـد كـه دا    ها به شمار مي بارز اين تلاش
المللـي برپـا شـود و تحـت عنـوان ديـوان كيفـري         دائمي براي رسيدگي به جنايات بين

  .، در راه مبارزه عليه اين جنايات گام بردارد1المللي بين
اما پس از گذشت چندين سال از تشكيل اين ديوان دائمي، بشر شاهد آن است كه 
گهگاه در گوشه و كنار جهان، جرائم و جناياتي سهمگين از نوع جرائم عليه بشريت يـا  

دار  جنايات جنگي و امثال آن به وقوع پيوسته و قلب جهانيان را از اين رخدادها جريحه
سـخن از ضـرورت   ... تلف سياسي، علمي، حقوقي ولذاست كه در محافل مخ. سازد مي
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بديهي است در بحث از محاكمـه، مباحـث   . آيد محاكمة عاملان اين جنايات به ميان مي
شود از جمله شناساييِ مجرمين، تعيين مراجع صالح بـراي رسـيدگي    متعددي مطرح مي

اضر را تشـكيل  آنچه كه موضوع نوشتارِ ح... . به اين جنايات، احصاء عناوين مجرمانه و
ترين حلقه از اين سلسله مباحث است، يعنـي مجـازات    دهد، آخرين و به نوعي مهم مي

به بيان ديگر هدف نهايي از محاكمة اين جنايتكاران، آن اسـت كـه   . عاملانِ اين جنايات
تواند و چه  اينان به سزاي عملِ خود برسند اما معلوم نيست كه سزاي عملِ اينان چه مي

الملل كيفري تا حـدي   شود كه در حقوق بين اهميت بحث از آنجا روشن مي. بايد باشد
هـا مـواجهيم هرچنـد كـه سـير تحـول تـاريخيِ         با فقدان اصل قـانوني بـودن مجـازات   

المللي نوعي روند رو به جلو و به سمت پر كردنِ ايـن خـلأ را نشـان     هاي بين مجازات
هـاي نخسـتينِ نـاظر بـه جنايـات       نتوضيح اينكه در عمـدة اسـناد و كنوانسـيو   . دهد مي
. اند اما تعيين مجازات مسكوت مانده اسـت  المللي، فقط عناوين مجرمانه احصا شده بين

كنوانسـيون پيشـگيري و    5در مادة » مؤثر«توان به قيد اعمال كيفرهاي  به عنوان مثال مي
ليـه  المللـي ع  كنوانسـيون بـين   2در مـادة  » مناسـب «كشـي، كيفرهـاي    كيفر جنايت نسل

كنوانسيون لغو تجارت برده، اعمال كيفـر   3در مادة » خيلي شديد«گروگانگيري، عبارت 
در مادة اول اساسنامة دادگاه نـورنبرگ و نيـز مجـازات    » هر كيفرِ مناسبِ ديگر«مرگ يا 
از بخش پنجم اساسـنامة نظـامي توكيـو اشـاره      16در مادة » هر مجازات ديگر«اعدام يا 

شـوراي امنيـت    955و  827هـاي شـمارة    زماني، در قطعنامه  پس از گذشت مدت. كرد
هـاي يوگسـلاوي سـابق و روآنـدا      سازمان ملل متحد كه به ترتيب براي تشكيل دادگـاه 

اند، شاهد آنيم كه تلاشي در جهت قانونمند سازيِ مجازات صورت گرفته  صادر گرديده
تواند اعمـال كنـد    اه ميها تصريح شده كه مجازات اصلي كه دادگ در اين قطعنامه. است

زندان است، اما مدت مجازات زندان مشخص نشده و ميزان آن حسب مورد با مراجعـه  
اساسنامة دادگـاه مخـتلط    19مادة  1همين رويه در بند . گردد به قوانين داخلي تعيين مي

المللـي كيفـري    اساسـنامة ديـوان بـين    77سرانجام مـادة  . سيرالئون هم اتخاذ شده است
هاي قابل اعمال توسط ديوان را به حـبس   مجازات را محدودتر كرده و مجازات دائمي،

همانگونـه كـه ملاحظـه    . سال و نيـز جـزاي نقـدي    30ابد محدود كرده است، حبس تا 
المللـي رو   هاي بين رغم اينكه در گذر زمان، وضعيت قانوني بودنِ مجازات شود علي مي
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دارد كه از يكسـو بـازة زمـانيِ زنـدان، بسـيار       به بهبود است اما كماكان اين ايراد وجود
عدالتي است و از سوي ديگر مجـازات خاصـي بـراي هـر عنـوان       ساز بي وسيع و زمينه

مجرمانه تعيين نشده است و همين بازة وسيع مجازات زنـدان، بايـد نسـبت بـه تمـاميِ      
يم مضـافاً اينكـه گسـترش روزافـزونِ مفـاه     . جرائم تحت صلاحيت ديوان اعمال گـردد 

هايي مثل اعدام حتي  مرتبط با حقوق بشر، كار را بدانجا رسانده است كه اعمالِ مجازات
از ايـن رو  . در قبالِ جناياتي مثل جنايات جنگي با چالشـي جـدي مواجـه شـده اسـت     

نمايد كه به اين مطلب پرداخته شود كه با عاملان اين جنايات چه كنيم كـه   ضروري مي
رار شود، هم موجبات تشفي خاطر قربانيان فراهم آيـد، هـم   در آنِ واحد هم عدالت برق

خسارات به بهترين نحو جبران گردد، هم از جنايات مشابه در آينده جلوگيري به عمـل  
 .آيد

هاي مكاتـب گونـاگون    بايست از آورده براي جست و جوي پاسخ اين ابهامات مي
اند بهـره   گرد آمده 2سيشناسي كه در دانش مستقلي به نام كيفرشنا حقوق كيفري و جرم

المللـي در پرتـو    بدين منظور، در ادامه، پس از بررسـي مجـازات جنايـات بـين    . جست
نظريات كيفرشناسي، در خصوص نحوة تعيين مجازات با توجـه بـه ماهيـت مـرتكبين،     
نحوة همكاري در ارتكاب جنايت و نيز كيفيـات مخففـه و مشـدده بـه بحـث خـواهيم       

  .نشست
  

  المللي در پرتو نظريات كيفرشناسي جنايات بين تعيين مجازات. 2
اساساً ما از اعمالِ واكنش عليه جرم و مجرم، بـه دنبـال چـه هسـتيم و بايـد چـه       

ضروري است تـا  . واكنشي داشته و چگونه اعمال كنيم تا بتوانيم به اين اهداف نائل آئيم
احث ويـژة مـرتبط   با موشكافي در مباحث نظريِ ناظر بر جرم و مجازات از يكسو و مب

الملـل   المللي از سوي ديگر، چارچوب نظريِ كيفرشناسي در حقـوق بـين   با جنايات بين
بدين منظور اهداف و چگونگيِ تعيين مجازات و ملاحظـات  . كيفري را استخراج نمائيم

  .گذاريم بخش جداگانه به بحث مي 3ضروري در اين بين را در 
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  اهداف مجازات. 1-2
مجازات، آزاري است كه قاضي بر طبـق قـانون، بـه    «: اند فتهدر تعريف مجازات گ

 ».كند علت ارتكاب جرم و به نشانة نفرت جامعه از جرم و مجرم، براي مجرم تعيين مي
در اين تعريف، آزار به معني سلبِ يكي از حقوق مجرم از قبيـل  ) 366: 1380باهري، (

شـود   مي كه در اينجا مطرح مـي اما سؤال مه. از اوست... حق حيات، حق آزادي، مال و
كنيم؟ از اينكـه جنايـت يـك جنايتكـار را برنتافتـه و در       چرا مجازات مي: اين است كه

دهيم چه هدفي داريم و به دنبال چـه هسـتيم؟ ايـن، يكـي از      مقابل او واكنش نشان مي
ترين سؤالاتي است كه همواره در جوامـع بشـري مطـرح بـوده و      ترين و مبنايي اساسي

شمندان متعددي را براي يافتنِ پاسخ مناسب به تكاپو واداشته است و در نتيجة ايـن  اندي
در ادامه، اهم اين . اختلاف آراء و عقائد، شاهد پيدايش مكاتب گوناگوني بوده و هستيم

كنيم تا از اين رهگذر بتوانيم  هاي سنتي و جديد، بررسي مي ها را درقالب ديدگاه ديدگاه
  .وئيم كه از مجازات جنايتكاران جنگي به دنبال چه هستيمبه اين سؤال پاسخ گ

  هاي سنتي ديدگاه. 1-1-2
هدف عمده براي مجازات مجرمان و جنايتكـاران   3هاي كلاسيك،  در ميان انديشه
  : برشمرده شده است 

در اين رويكرد، تأكيد بر اين اسـت كـه مجـازات     .گيري سزادهي و توان: نخست
اي باشد كه از يكسو وي را به سزاي عملِ دهشتناكش  به گونه يك جنايتكار جنگي بايد

برساند و رنج وعذابي دهشتناك بر وي تحميل نمايد و از سوي ديگـر تـوانِ وي بـراي    
چرا كه وي نشان داده كه  3)20: 1377بولك، . (ارتكابِ جنايات مشابه در آينده را بگيرد

باز هم مرتكب همين جنايات عليـه  انسان خطرناك و ددمنشي است و چه بسا در آينده 
بـه نظـر   . سازيِ ايـن جنايتكـار همـت گمـارد     از اينرو بايد به خنثي. افرادي ديگر بشود

ها، ضـروري اسـت   رسد كه اگر بنا باشد تنها اين اهداف مدنظر باشد براي نيل به آن مي
ا نه باري متوسل شده و مثلاً يك جنايتكار جنگي ر هاي شديد و خشونت كه به مجازات

چراكـه اگـر چنـين نباشـد     . تر مجازات نمـائيم  با يك اعدام ساده بلكه با مرگي دردناك
از سـوي ديگـر   . توان گفت كه وي واقعاً به سزاي عملِ وحشيانة خود رسيده است نمي
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گيري از وي نيز جز با مرگ وي، آنچنـان كـه بايـد و شـايد محقـق       سازي و توان خنثي
  )110: 1384صفاري، . (شود نمي

المللي گذشـته تصـريحي در خصـوص     اگرچه اسناد ايجادكنندة محاكم كيفري بين
هـاي   هاي مقدماتي همانند اعلاميه ها ندارند اما بررسي فعاليت اهداف و كاركرد مجازات

گـردد مـا را    هاي درگير و به ويژه مواردي كه مربوط به اعضاي شوراي امنيت مي طرف
المللـي   كرد سـزادهي، جايگـاه مهمـي در سـامانة بـين     سازد تا باور كنيم كه كار وادار مي

هاي  در زمان معاصر نيز به هنگام تشكيل دادگاه). 376: 1387رضوي فرد، (كيفرها دارد 
هاي بسياري از شـوراي امنيـت سرشـار از تفكـر      المللي مورد بحث، اعلاميه كيفري بين

مللـي بشردوسـتانه   ال سزادهي نسبت به افرادي است كه به خاطر نقض شديد حقوق بين
هاي كيفري فوق نيز نشانگرِ اين مسأله است كه  روية قضايي دادگاه 4.اند محكوم گرديده

كاركرد سزادهندگيِ كيفر، كماكان جايگاه مناسب و مـورد قبـول خـود را حفـظ نمـوده      
 بـه  آشـكارا  هـا  دادگاه اين بدوي شعب در گرفته صورت هاي رسيدگي در كه چرا .است

 5.اسـت  شـده  مراجعـه  هـا  مجـازات  اصـلي  اهـداف  از يكـي  عنوان به سزادهي كاركرد
 اينكـه  و هـا آن قضـايي  رويـه  ،1945 اوت در لنـدن  توافقنامـه  امضاءكنندگان هاي بيانيه

 انـد  نمـوده  صادر مجرمان از توجهي قابل تعداد خصوص در ابد حبس و اعدام مجازات
 مـتهم  نفـر  22 از نـورنبرگ  دادگـاه  در. اسـت  سزادهي كاركرد به نسبت تمايل از نشان

 نفـر  2 ابـد،  جنايي حبس نفر 13 مجازات، دار با اعدام به محكوم نفر 12: شده محاكمه
. شـدند  تبرئه نفر 3 و محكوم حبس سال 10 ديگري و 15 به نفر يك و سال 2 تا حبس

 حـبس  به نفر دو و ابد جنايي حبس به نفر 16 و محكوم اعدام به نفر 7 توكيو دادگاه در
هـاي   با توجه بـه اينكـه در نظـام فعلـيِ مجـازات      )156 همان،. (شدند محكوم غيردائم

ها آنگونه كه  رسد كه اين كاركرد مجازات المللي، كيفرِ اصلي، زندان است به نظر مي بين
  .المللي است منظور نشده است شايستة جنايات بين

برخي طرفداران اين رويكرد، تأكيد خود را بـر جنبـة    .ارعاب و بازدارندگي: دوم
از اينـرو بـر ايـن    . شـوند  مجازات قرار داده و براي ارعاب، موضوعيت قائل مي 6ارعابيِ

هايي كه براي جرائمي مثل جنايات جنگي، جنايت عليه بشـريت يـا    باورند كه مجازات
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س و واهمه را بر انـدام  شود، بايد آنچنان مخوف باشد كه تر كشي در نظر گرفته مي نسل
اي ديگر تأكيد خـود را بـر جنبـة بازدارنـدگيِ      در مقابل، عده. جنايتكاران بالقوه بياندازد

انگيـز   معتقدند كـه مخـوف و هـراس   . مجازات قرار داده و براي ارعاب، طريقيت قائلند
جنبة لذا نبايد فقط به . بودنِ مجازات، صرفاً طريقي است براي نيل به هدف بازدارندگي

  )23: 1377بولك، . (ارعابيِ مجازات تكيه كرد و در همانجا متوقف ماند
المللي كاركرد بازدارندگي هم در مورد خودشـان و   در خصوص مراجع كيفري بين

 از. ها مورد تأكيـد ويـژه بـوده اسـت    هاي مورد اعمال از سوي آن هم در مورد مجازات
 ـ دادن پايـان  المللـي،  بـين  جامعة هاي نگراني  جنايـات  عـاملان  و مجرمـان  مصـونيت  هب

اسـت   انسـاني  فجـايع  تكرار از جلوگيري براي لازم بخشي امر اين كه است المللي بين
المللي، هدف شوراي امنيت  هاي كيفري بين هنگام تشكيل دادگاه ،7)2009: 1ريخوف، (

هـاي   اعلاميـه . المللي بوده است پايان دادن و متوقف كردنِ نقض حقوق بشردوستانة بين
هـا نشـان    صادره توسط اين شورا از همان زمانِ شروع مباحثـات در مـورد ايـن دادگـاه    

دهد كه در ايجاد اين محاكم به دنبال نوعي قدرت لازم براي ارعاب اعضاي درگير و  مي
كيفـري    هاي صورت گرفته در دادگـاه  از همين رو در جريان رسيدگي. اند متخاصم بوده

انگيـزي عمـومي    اند كـه ارعـاب   ق، شعب بدوي تصديق كردهالمللي يوگسلاوي ساب بين
در واقع درست است كه عامل ارتكاب جرم بايد مجازات گردد اما نه فقط . اهميت دارد

به دليل اينكه قانون را نقض كرده است بلكه به اين دليل كه ديگر هيچ شخصي اقدام به 
انگيـزي را   ه فوق نيـز ارعـاب  يكي ديگر از شعب دادگا. زير پا گذاشتنِ اين قواعد نكند

المللـي   يكي از عوامل اصـليِ مـورد نظـر در محكوميـت مسـئولان نقـض حقـوق بـين        
هـا بـه همـين     مسأله بازدارنده و ترساننده بودنِ مجازات. بشردوستانه فرض نموده است

المللي روآنـدا مـورد رسـيدگي قـرار      شدت در پروندة معروف آكايسو كه در دادگاه بين
گويد كه تلافي و منع از راه  همچنين قاضي در پروندة تاديچ مي. مشهود استگرفته نيز 

 -371: 1387رضـوي فـرد،   . (گردند ارعاب از جمله اهداف اولية مجازات محسوب مي
373(  

به طور كلي در اين رويكرد، اعتقاد بر اين است كه شرط اثربخشيِ مجـازات ايـن   
. است كه مجازات در آنِ واحـد داراي سـه ويژگـيِ شـدت، حتميـت و سـرعت باشـد       
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به عبارت ديگر هرگاه در يك منطقه از جهان، افرادي بـا ناديـده   ) 115: 1384صفاري، (
انـد بايـد    ها را قتـل عـام كـرده   ده و آنهاي ديگر به آنان تعرض كر گرفتنِ حقوق انسان

) و قبــل از آنكــه دنيــا خــاطرة آن جنايــات را بــه فراموشــي بســپرد(تــر  هرچــه ســريع
هايي شديد و قطعي عليه آنان اعمال گردد تـا بتـوان از ايـن اعمـال مجـازات،       مجازات

ت حدود رو به عنوان مثال اگر پس از گذش از اين. انتظارِ اثربخشي و بازدارندگي داشت
ده سال از محاكمة جنايتكاران يوگسلاوي سابق، در منطقة غـزه شـاهد جنايـاتي ديگـر     
هستيم، اين بدان خاطر است كه اعمال مجازات عليه جنايتكارانِ آن منطقه، نـه سـرعت   

هاي يوگسلاوي سابق و روآندا كه با هدف  به واقع، دادگاه. داشت نه شدت و نه قطعيت
ها با  ت عليه بشريت تشكيل شده بودند، براي اجراي مأموريتجلوگيري سريع از جنايا

ماه تأخير در انتصاب دادستان بـراي   18به عنوان مثال، . اند مشكلات اساسي مواجه بوده
هـم  ) 458: 1378پاكـدامن،  . (ها فرصت بزرگي براي جنايتكاران پديـد آورد  اين دادگاه

 را المللـي  بين جامعه ICTR و ICTY هاي دادگاه در جنايات به رسيدگي چنين كندي
-بـين  كيفـري  دادگاه در مثال عنوان به .8)632: 2008مارتينز، (است  نموده زده شگفت
-آن خاطر نقش ديگر به متهم پنج همراه به آلفونس سرهنگ محاكمه رواندا براي المللي

منتقديني كـه   .داشت ادامه 2009 سال تا و شروع 2001 ژوئن در ،1994كشينسل در ها
المللي در رسيدگي و حل و فصل دعاوي را به سرعت بسيار كم دادگاه هاي كيفري بين
ها مي دانند نيـك پيداسـت كـه ايـن افـراد بـا       عنوان مدرك قدرتمندي از ناكارآمدي آن

-استفاده از زبان ديپلماتيك، دادگاه هاي بين المللي را با دادگاه هاي داخلي مقايسه مـي 
  .9)80: 2009گالبرايـث،  (كننـد  هداف و ويژگي هاي اين دادگاه توجـه نمـي  كنند و به ا

-قوانين كيفري بين المللي اهداف و الگوهاي خود را از قوانين كيفري داخلـي وام مـي  
هـاي  گيرند، بنابراين، از اين ديدگاه، منطقي و معقول است كه انتظار داشته باشيم پرونده

 .10)323: 2009وايتينگ، (انجامند ي به طول ميترالمللي زمان طولانيكيفري بين
پيروان اين رويكرد، انتقادي را بـه پيـروان رويكردهـاي    . 11اصلاح و درمان: سوم

ها مبارزه با معلول شده و علت ارتكاب جنايـات  پيشين وارد آورده و معتقدند كه در آن
كنند كه بايد بـه جـاي مبـارزه     از اينرو اين ايده را مطرح مي. شود به فراموشي سپرده مي
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كننـد كـه بـا يـك      لذا جنايتكاران را به بيماراني تشبيه مي. با معلول، با علت مبارزه شود
نه بـا بيمـار بلكـه بـا عامـلِ        ن،كنند و همانگونه كه پزشكا بيماري دست و پنجه نرم مي

كنند، ما نيز بايد نـه بـا جنايتكـار بلكـه بـا علـل و        مبارزه مي...) ويروس و(بيماريِ وي 
  )10:1351دانش، . (عواملِ جنايتكاريِ وي مبارزه نمائيم

اين ديدگاه با اين ايراد اساسي مواجه شده اسـت كـه آمارهـا و تجربيـات متعـدد      
تـوان اصـلاح و درمـان را در     ، درمان كننده نيست و لذا نميبيانگر آن است كه مجازات

اما حتي اگر اين ديدگاه در حقـوق  ) 35: 1386صلاحي، . (ها آورد زمرة اهداف مجازات
الملل كيفـري، بـه    توان در حقوق بين رسد كه نمي جزاي داخلي پذيرفته شود، به نظر مي

ويكـرد، جنايتكـار را در كـانون    چراكـه ايـن ر  . هاي اصلاح و درماني بود دنبال مجازات
المللـي،   حـال آنكـه در جنايـات بـين    . كنـد  ديـده را فرامـوش مـي    توجه قرار داده و بزه

پوشـي   توان به سادگي از نيازهاي روانـيِ آنـان چشـم    قدر متعددند كه نمي ديدگان آن بزه
ديـدة ايـن    المللي، افكار عموميِ جهانيان نيز به نوعي بزه به ويژه كه در جنايات بين. كرد

المللـي فعلـي،    لذا در اسناد ايجاد كنندة مراجـع كيفـري بـين   . شود جنايات محسوب مي
حتي يكـي از شـعب دادگـاه    . آيد معمولاً ذكري از مسأله بازسازگاريِ مجرم به ميان نمي

هـاي   كيفري يوگسلاوي سابق، تمامي كاركردهاي باز سازگار كنندة كيفر را به دليل جرم
  ) 377: 1387رضوي فرد، . (كند دادگاه، رد مي مربوط به صلاحيت

  هاي معاصر و نوين ديدگاه. 2-1-2
هـايي در   الذكر، دانشـمندان متـأخر نيـز ديـدگاه     هاي كلاسيك فوق در كنار انديشه

هـا خـواهيم   اند كه در ادامه بـه بررسـيِ اجمـاليِ آن    ارتباط با اهداف مجازات بيان داشته
  .پرداخت

شـود كـه كيفـر،     در اين رويكرد بر اين امر تأكيد مي .لتقبيح خواندن عم: نخست
به عبارت ديگر با . بايد زشت بودن و قبحِ عملِ انجام شده توسط جنايتكار را نشان دهد

اعمال مجازات عليه يك انسان جنايتكار، نه به دنبال سزادهي هستيم و نه اصـلاح و نـه   
لقا كنيم كه اَعمال ارتكابي توسط ايـن  بلكه با اين كار در پي آنيم كه به همگان ا. ارعاب

، اَعمـالي قبـيح و زشـت بـوده و     ...)كشي يـا  اعم از جنايات جنگي، نسل(فرد جنايتكار 
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ايرادي كه به ايـن  . تابد ها را برنميجامعة جهاني چنين اَعمالي را ناشايست دانسته و آن
جـود مجـازات را توجيـه    تواند لزوم و اند آن است كه تقبيح، نهايتاً مي ديدگاه وارد كرده

به عبـارت بهتـر در ايـن رويكـرد،     ) 125: 1384صفاري، . (كند و نه شدت يا نوع آن را
توانيم توجيه كنيم كه چرا ضرورت دارد كه جامعة جهاني در قبال جنايات عليه  فقط مي

هـايي در   بشريت و اَعمال مشابه، سكوت را كنار گذارده و براي اين جنايـات، مجـازات  
اما از اين رهگذر به ملاك و معياري براي تعيين نوع يا شدت مجـازاتي كـه   . يردنظر بگ

  . يابيم بايست عليه اين جنايتكاران اعمال شود دست نمي مي
دهنـد كـه    پيروان اين ديدگاه چنين توضيح مـي  .سلب صلاحيت و اعادة آن: دوم

رتكـب جنايـاتي   يك فرد يا گروه يا دولت، وقتي كه در جريان يك جنگ يا درگيري، م
شود در واقع با اين كار، صلاحيت خود براي حضور در جامعة جهـاني   عليه بشريت مي

سـپس مـا بـا اعمـال كيفـر عليـه او، ايـن صـلاحيت را بـه او          . كند را از خود سلب مي
الملـل كيفـري، دو    به اعتقاد اينان در جريان يـك فرآينـد در حقـوق بـين    . گردانيم بازمي

يعني با اعمال مجـازات عليـه جنايتكـار، عمـلِ وي را     . اول، تقبيح :شود  مرحله طي مي
. دوم، اعـادة صـلاحيت  . داريـم  تقبيح كرده و انزجار خود نسبت به آن عمل را ابراز مـي 

داريم كه اين جنايتكار، بدهيِ خود به جامعة جهـاني را   يعني با اعمال مجازات اعلام مي
امـا  ) 126همـان،  . (در اين جمـع ادامـه دهـد    تواند به حضور پرداخته و از اين پس مي

يعنـي اعـادة   (ايرادي كه بر اين نظريه وارد است آن است كـه بـراي تحقـق مرحلـة دو     
آن قدر قوي نباشـد كـه مرحلـة دو را    ) تقبيح(ضروري است كه مرحلة يك ) صلاحيت

د المللـي آنچنـان زيـا    حال آنكه قبح و زشتيِ جنايـات بـين  . الشعاع خود قرار دهد تحت
لذا ضروري است كه با . توان با يك مجازات ساده، اين قبح را ابراز داشت است كه نمي

توانـد   يك مجازات نسبتاً سنگين، آن قبحِ سنگين را ابراز داريـم و ايـن امـر، خـود، مـي     
  .مانعي باشد براي تحقق مرحلة دو يعني اعادة صلاحيت

از دانشمندان متأخر بـر   گروهي. 12)عدالت ترميمي(شرمسازيِ بازسامانده : سوم
اين باورند كه پاسخ در برابر جرم، به جاي اينكه به مجرم، انَگ بزنـد و او را از جامعـه   

كنـد، وي را بـه جامعـه هـم      فراري دهد بايد بتواند در عـين اينكـه او را شرمسـار مـي    
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ر بـر  دهند عمـدتاً نـاظ   راهكارهايي كه اينان براي پاسخ در برابر جرم ارائه مي. برگرداند
ديده و نمايندگان جامعه گـرد   ها مجرم و بزههايي است كه در آن ها و گروه تشكيل حلقه

كنند هـم   هم جمع شده و در آن، ضمن مباحثاتي هم مجرم را از عملِ خود شرمسار مي
رسـد چنـين    به نظر مـي ). 70: 1383زهر، (دهند  ديده را مطمح نظر قرار مي نيازهاي بزه

چراكـه در جنايـات   . الملل كيفـري غيـر قابـل اعمـال باشـد      بينراهكارهايي در حقوق 
قدر زياد است كه با تشكيل حلقه و گـروه   ديدگان آن المللي، تعداد جنايتكاران و بزه بين
الملـل كيفـري در جريـان     هرچند كه حقوق بين. توان به نتيجة مطلوبي دست يافت نمي

تكابي در روآندا شاهد نوعي عدالت هاي گاچاچا به منظور رسيدگي به جنايات ار دادگاه
دادرس، آمـوزش ديدنـد و    254152براي اين منظور بـالغ بـر   . مشاركتي و ترميمي بود

  ). 354 -352: 1387رضوي فرد،(احكامي نيز صادر كردند 
  

  ملاحظات ضروري براي تعيين مجازات مناسب. 2-2
هـا   مجـازات مباحثي كه در قسمت پيشين ذكر شد اهداف و توجيهاتي عـام بـراي   

المللـي و لـزوم برخـورد بـا      دارند كه نهايتـاً صـرف وجـود نظـام كيفـري بـين       بيان مي
جنايتكاران را توجيه كرده و راهكارهايي كلي براي تعيين مجازات اين جنايتكاران ارائه 

المللـي، نيـاز بـه     لذا اتخاذ تصميم در هر مورد و نسبت به هـر جنايتكـار بـين   . دهند مي
تري دارد كـه در ادامـه، بـه بررسـيِ ايـن مـوارد خـواهيم         هكارهاي دقيقتوجيهات و را

  .پرداخت
  حقوق بشر. 1-2-2

آيـد،   برانگيزترين بحثي كه به هنگام تعيين مجازات به ميـان مـي   نخستين و چالش
در سطح داخلي همواره اين بحث مطـرح اسـت كـه    . مفاهيم مرتبط با حقوق بشر است

ها شاهد نقـض حقـوق   اي باشد كه در جريانِ اجراي آن گونهمجازات مجرمين نبايد به 
هـايي مثـل اعـدام،     به دنبال همين مباحث و استدلالات اسـت كـه مجـازات   . بشر باشيم

هاي بدني مثل شلاق از نظام كيفريِ  اَعمالِ شاقه براي زندانيان، سنگسار و حتي مجازات
قدر بحث الغـاء   آن) 94: 1386صلاحي، . (بسياري از كشورهاي دنيا رخت بربسته است
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المللي مطرح شد تا آنكـه امـروزه پـس از     هاي بين مجازات اعدام در اسناد و كنوانسيون
اعمـال    المللـي،  سال از خاتمه يافتنِ محاكمات نورنبرگ، جامعة بـين  60گذشت حدود 

ــت     ــرده اس ــع ك ــريت من ــه بش ــرائم علي ــي و ج ــرائم جنگ ــدام را در ج ــازات اع . مج
المللي و در مقـام   اساسنامة ديوان كيفري بين 7در فصل ) 396: 1377ميرمحمدصادقي، (

تواند عليه مرتكبين جنايـات جنگـي، جنايـت عليـه      هايي كه اين ديوان مي بيان مجازات
كشي و تجاوز، اعمال كند نامي از مجازات اعدام به ميان نيامده و به حبس  بشريت، نسل

شود اين است كه آيا يك  اينجا مطرح مي سؤالي كه در! و جزاي نقدي بسنده شده است
تـرين حقـوق    ترين و بديهي كشي كه خود، ابتدايي جنايتكار جنگي يا مرتكب جرم نسل

بشر را ناديده گرفته و مرتكب آن چنان جرائم سهمگيني شده است، مسـتحق آن اسـت   
ايي ه ـ ترين مجازات كه حقوق بشر نسبت به وي اعمال شود و در نتيجه از يكي از ساده

توان عليه وي اعمال نمود معاف گردد؟ مضافاً اينكه در پاسخ به كساني كه نگران  كه مي
آيا : توان چنين ابراز داشت كه  نقض حقوق بشر در پيِ اجراي مجازات اعدام هستند مي

شود؟ آيا واقعاً رنجـي كـه مجـرم در     در مجازاتي مثل حبس ابد، حقوق بشر رعايت مي
گردد؟ مگر نـه   كمتر از رنجي است كه با اعدام به وي تحميل ميشود  زندان متحمل مي

) 384: 1380بـاهري،  (رنج به مراتب بهتر است از رنج بي مرگ؟  آن است كه مرگ بي 
علاوه بر اين اگر نگران آن هستند كه بـا اجـراي مجـازات اعـدام عليـه يـك جنايتكـار        

شود بايد بـه   معة جهاني ميها آشفته شده و ترويج خشونت در جا جنگي، وجدان انسان
هـا را   آنان گفت كه اين جنايتكاران با اَعمال وحشيانة خود، بـه غايـت، وجـدان انسـان    

آميز با آنان نه تنهـا وجـدانِ آشـفتة     اند و برخورد مسامحه آشفته و خشونت را رواج داده
ر، بـد  جنايـت يـك جنايتكـا   . كند بلكه بر آشفتگيِ آن خواهد افزود جهانيان را آرام نمي

اين اعدام، نفـيِ آن منفـي اسـت پـس     . بد و منفي) بر فرض(است و منفي و اعدام هم 
  .امري است مثبت و قابل قبول

  ديده توجه به بزه. 2-2-2
به هنگام تعيين مجازات عليه يك جنايتكار جنگي نبايد صرفاً او و عملش را ديد بلكـه   

: 1376كاتينگهـام،  . (دنظر قـرار داد و قربانيان ايـن جنايـات را هـم م ـ    13ديدگان بايد بزه
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كشـي بايـد    آنچه كه در خصوص جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت و نسل 14)199
ديـدة محـدود    مورد توجه قرار گيرد آن است كه در اين قبيل جنايات، با يك يا چند بزه

جهاني  ديدة واقعيِ اين اَعمال، بشريت، انسانيت و وجدانِ جامعة مواجه نيستيم بلكه بزه
يك جنايتكار جنگـي در جريـان اَعمـال وحشـيانة خـود،      . هاست و افكار عموميِ انسان

گناه، حرمت انسـانيت را مخـدوش و افكـار     ضمن قتل عام كردنِ تعداد زيادي انسان بي
نظم جامعـة جهـاني   . دار كرده است ها انسان در سرتاسر جهان را جريحه عموميِ ميليون

لـذا  . رامش خـاطر شـهروندان را بـه مخـاطره افكنـده اسـت      را مختل كرده و امنيت و آ
المللي، بـه ايـن مهـم     ضروري است كه به هنگام تعيين مجازات براي يك جنايتكار بين

بايسـت از يكسـو بـا      براي اين منظـور مـي  . ديدگان را فراموش نكنيم توجه داشته و بزه
در راسـتاي تشـفي   هايي متناسب با شدت و حـدت جنايـات ارتكـابي،     اعمال مجازات

المقدور براي جبران خسـارات وارده   ديدگان تلاش كنيم و از سوي ديگر حتي خاطر بزه
ديدگان تلاش كنيم كه البته جبران خسارت بـه دليـل اهميتـي كـه دارد در برخـي       بر بزه

المللـي   المللي به عنوان كيفر تلقي شده و در اساسنامة ديوان كيفري بين اسناد و آراء بين
  .آن اشاره شده است هم به

  
  تعيين مجازات. 3-2
  تناسب مجازات با جرم. 1-3-2

شـود   گيـري دربـارة مجـازات لحـاظ مـي      ترين مطلبي كه ضمن تصميم مسلماً مهم
عليه يا حـداكثر،   باشد كه با توجه به تأثيرات نامطلوب آن بر خود مجني اهميت جرم مي

نزديـك قربـاني جـرم هسـتند،      اشخاصي كه با وقوع جنايت ارتبـاط داشـته و بسـتگان   
مجازات قطعاً بايد در حد قابل قبـولي متناسـب بـا اهميـت جـرم و      . گردد مشخص مي

درجه مسئوليت مرتكب باشد وگرنه حفظ حرمت قانون و پاسداري از امنيت، آرامش و 
در عـين حـال چنـان كـه در پرونـدة      . عدالت، آنچنان كه بايد و شايد ميسر نخواهد شد

اهميت جرم را بايد در تناسب با هر مورد خاصـي بـه   «: شاره شده است هم ا 15سلبيسي
» .تـوان بـه دسـت داد    صورت جداگانه ارزيابي كرد و در ايـن مـورد قاعـدة كلـي نمـي     
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اين تناسب بايد هم در مرحلة تقنيني رعايت شود و هـم   16)588: 1383شايزري،  كيتي(
كشـي   ات عليـه بشـريت و نسـل   رسد كه در جناي ـ اما به نظر مي. در مرحلة صدور حكم
چراكه ابعاد جنايت ارتكابي آنچنان وسيع است كـه  . پذير نباشد رعايت اين اصل، امكان

به عنوان مثال وقتـي جنايتكـاران   . توان مجازاتي متناسب با آن را يافت به هيچ وجه نمي
ناسب تواند مت اند، چه مجازاتي مي نفر را قتل عام كرده 1000در طي يك جنگ، بيش از 

تـرين   اي نيسـت جـز اينكـه بـه نزديـك      رسـد چـاره   با اين جنايت باشد؟ لذا به نظر مي
هـايي مثـل اعـدام،     مجـازات . مجازات از لحاظ تناسب با جنايات ارتكـابي اكتفـا شـود   

از اينرو در اينجا بايد اين سؤال را مطرح كرد كـه آيـا مجـازاتي    ... . تصليب، سنگسار و
بينـي   المللـي پـيش   كه در اساسنامة ديوان كيفـري بـين  ( سال حبس يا حبس ابد 30مثل 
كشي هست يا نه؟ مجازاتي كه امـروزه در   ، متناسب با جنايت عليه بشريت يا نسل)شده

آيا اين، تناسب و اجراي عدالت اسـت  . اكثر كشورها مجازات يك قتل عمد ساده است
ي بشود كه با عامـل  گناه است همان برخورد انسان بي 1000كه با كسي كه عامل كشتار 

هـاي   تـرين مشـكل در نظـام مجـازات     رسد مهـم  شود؟ لذا به نظر مي نفر مي 1قتلِ فقط 
  .هاي داخلي است ها با مجازات المللي همين رعايت تناسب ميان اين مجازات بين

  قابل اجرا بودنِ كيفر. 2-3-2
ترين اصولي است كه به هنگام تعيين مجازات بايد  رعايت اين اصل نيز يكي از ضروري

المللي تعيين شود كه عملاً  چراكه اگر مجازاتي عليه يك جنايتكار بين. ملحوظ گردد
قابل اجرا نباشد، آنگاه است كه مجازات، حتميت خود را از دست داده و نتيجتاً 

نيم مجازاتي كه براي يك جنايتكار جنگيِ مرتكبِ فرض ك. بازدارندگي نخواهد داشت
مسلماً چنين مجازاتي قابل اعمال . بار اعدام باشد 700شود،  كشي تعيين مي جرم نسل

  . دهد نيست و در نتيجه بازدارندگيِ خود را از دست مي
  مفيد بودن و كارآيي داشتن. 3-3-2

يين شود كه از يكسو داراي در اينجا بايد اين مهم را در نظر داشت كه مجازاتي تع
عوارض مثبت و يا دست كم فاقد عوارض منفي براي جامعة جهاني باشد و از سوي 

هاي پيشين به تفصيل مورد بررسي قرار  كه در بخش(ديگر مجازات، به اهداف خود 
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هايي  آنچه كه مسلم است آن است كه با مجازات) 142: 1384صفاري،. (برسد) گرفت
توان به همة اين اهداف نائل  ال يا حبس ابد يا جزاي نقدي نميس 30نظير حبس تا 

كشي، نه  هايي در قبال جناياتي مثل جنايات جنگي يا نسل اعمال چنين مجازات. آمد
رساند و جنايتكار را به  تنها قبح عمل را آنچنان كه بايد و شايد به منصة ظهور نمي

توان بازدارندگيِ  نداشته و نميرساند، ارعاب چنداني هم  سزاي واقعيِ عملش نمي
هايي نه موجبات تشفي خاطر  مضافاً اينكه چنين مجازات. مناسبي را از آن انتظار داشت

  .آورد و نه افكار عموميِ جهانيان را ديدگان را فراهم مي بزه
  ها هزينه. 4-3-2

ي هـا  اي نباشد كه هزينـه  به هنگام تعيين كيفر بايد توجه نمود كه مجازات به گونه
زيادي را به دستگاه عدالت كيفري تحميل نموده و در عـين حـال فايـدة چنـداني از آن     

ترين مجازات، مجازات زندان است و اين در حالي  به طور حتم از پرهزينه. عائد نگردد
المللـي، مجـازات اصـلي مـرتكبين جنايـات       است كه در اساسنامة ديـوان كيفـري بـين   

 مسأله حائز اهميـت ايـن اسـت كـه محـاكم     . ده استالمللي، حبس در نظر گرفته ش بين
 بنابراين نمايند محبوس آنجا در را محكومين بتوانند كه ندارند محلي و زندان المللي بين

. باشند محكومين حبس به حاضر هاآن مگر تا بياورند روي ها دولت به كه هستند ناگزير
 كـه  دارد مـي  مقـرر  المللي بين كيفري ديوان اساسنامه الف) ا( 103 ماده ترتيب، همين به

 كـه  كشـورهايي  فهرسـت  ميـان  از دادگـاه  كـه  شد خواهد اجرا كشوري در زندان حكم
 مـورد  در .كنـد  مـي  انتخـاب  اند، كرده اعلام دادگاه به محكومين قبول به را خود آمادگي
 26 مـاده ( روانـدا  و) اساسنامه 27 ماده(  سابق يوگسلاوي براي المللي بين كيفري ديوان

اين مشـكل   17)543: 1387كسسه، . (است بوده صورت همين به وضعيت نيز) اساسنامه
 ايـن ديـوان،   اينكـه  بـه  توجه با المللي نيز مطرح است و در خصوص ديوان كيفري بين

 بـه  باشـد،  متعـدد  هاي بازداشتگاه و زندان داراي كه نيست داخلي كيفري محاكم همانند
 كشـوري،  اسـتثنايي  و خاص موارد در اگر. است نيازمند ها دولت معاضدت و همكاري
 103 مـاده  4 بنـد  نهـايي،  حـل  راه عنوان به هم صورت اين در نپذيرد، را عليه محكوم
) هلنـد ( ميزبـان  دولت كه بازداشتگاهي در زندان مجازات: دارد مي مقرر ديوان اساسنامة
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 بـه  مربـوط  هـاي   هزينه صورت اين در. شد خواهد انجام دهد، مي قرار ديوان اختيار در
 يكـي  كـه  ديگـر  مـوارد  در كـه  درحـالي  بـود،  خواهـد  ديـوان  عهدة به مجازات اجراي

 شوند، مي عليه محكوم عليه حبس حكم اجراء دار عهده حكم، كنندة اجراء ازكشورهاي
 پرداخـت  امـر  ايـن  بابـت  وجهـي  ديوان و شوند مي متقبل خود نيز را مربوط هاي هزينه
از اينـرو اجـراي كيفـر حـبس در حقـوق       ).ادله و دادرسي نامه آيين 285 ماده( كند نمي
اي را يا بر كشورِ اجراكنندة حـبس يـا بـر خـود ديـوان       الملل كيفري، به ناچار هزينه بين
كند و در نتيجه تعيين مجازات حبس به عنوان مجازات اصـلي در   المللي تحميل مي بين

  .رسد نظر مي المللي از اين حيث قابل انتقاد به عرصة بين
  

  بندي جمع. 4-2
الملـل   آيد كه حقـوق بـين   از مجموع مباحث مطرح شده در اين بخش چنين برمي

براي خود شيوه و الگوي خاصي در صدور احكام مجازات پديد نياورده است و ناگزير 
در مقام تحميل مجـازات، لازم اسـت   . هاي قضايي داخلي الهام بگيرد بايد از تجربة نظام

حتماً تأمين اهدافي چون سزادهي و تنبيـه، حفاظـت از جامعـه، تشـفي خـاطر و      دادگاه 
ترميم خسارت مجني عليهم، بازدارندگي عمومي و نيز انگيـزة ارتكـاب جـرم را مـورد     

جامعـة جهـاني هزينـه و نيـروي انسـانيِ      ) 1383: 585شايزري،  كيتي. (توجه قرار دهد
المللي را محاكمه كرده و به مجـازات   بينكند براي اينكه جنايتكاران  زيادي را صرف مي

برساند و از اين اعمال مجازات، اهـدافي بسـيار متعـالي را مـدنظر دارد كـه همگـي در       
براي نيل بـه ايـن   . مجموع در راستاي برقراري عدالت و نظم و آرامش در جهان هستند

 تـوان بـا در نظـر گـرفتنِ     مقصود، يك سري اصول صريح و روشن وجود دارد كـه مـي  
الملل  اما متأسفانه در روية موجود در حقوق بين. ها به اين مهم دست يافتمجموعة آن

المللي، بسياري از اين اهداف و اصـول،   كيفري و به ويژه در اساسنامة ديوان كيفري بين
به طور كلي با امعان نظـر  . ها ترديد جدي وجود داردمغفول مانده و در عادلانه بودنِ آن

ول و روية حقوق بين الملل كيفري، اين نكته بر ما هويدا مي گردد كـه  در اهداف و اص
اين شعبه از حقوق بين الملل به دليل شرايط خاص و ماهيت وجودي متفـاوتي كـه بـا    
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حقوق جزاي داخلي دارد، در جهت مبارزه با بي كيفري و توسعه عدالت جزايي، ناگزير 
جهت نائل شدن به اهداف متعالية خـود   بوده است تا با ايجاد سازوكارهاي نوآورانه در

  . گام بردارد
المللـي بـا عنـوان     نامـه دادرسـي و ادلـة ديـوان كيفـري بـين       در فصل هفـتم آئـين  

گيـري در تعيـين    تصميم«خوريم كه ذيل عنوان  برمي 145، به قاعدة شماره »ها مجازات«
كميسـيون  به شكلي نسبتاً مفصل اما درعـين حـال بـا عبـاراتي كلـي، توسـط       » مجازات

هنگام تعيين مجازات، ديوان مكلـف اسـت بـه يـاد     . تنظيم شده است 18مقدماتيِ ديوان
داشته باشد كه مجموع مجازات زندان و يا حسب مـورد جـزاي نقـدي، بايـد مـنعكس      
كننده ميزان مسئوليت و اهميت جرمِ محكوم عليه بوده در توجه به همة عوامل مـؤثر و  

هـاي فـرديِ    بايد تعـادلي برقـرار باشـد و هـم ويژگـي      از جمله عوامل مخففه و مشدده
گذشته از اهميت جـرم  . محكوم عليه و هم كيفيت و خصوصيات جرم مدنظر قرار گيرد

: و خصوصيات فردي محكوم عليه، ديوان از جمله به عوامل زير عنايت خواهد داشت 
هاي  و خانواده وسعت خسارات وارد آمده به ويژه ضرر و زياني كه متوجه قربانيان جرم

ها و وسائل مورد استفاده در  ها شده است، طبيعت و ماهيت رفتار غير قانوني و شيوهآن
ارتكاب جرم، ميزان مداخلة محكوم عليه، درجه سـوء نيـت، شـرائط زمـاني، مكـاني و      

وضعيت اجتماعي و اقتصـادي محكـوم     واقعة مجرمانه و سن، سواد و تحصيلات،  كيفيِ
مجازات حبس ابد تنها در صورتي مورد حكـم قـرار   ). 593: 1383يزري، شا كيتي(عليه 
هـاي فـردي محكـوم، بـا در نظـر       گيرد كه شدت مفرط جنايت مورد نظر و ويژگـي  مي

شك ديوان در اين زمينـه از   بي. گرفتن يك يا چندين كيفيت مشدده، آن را توجيه نمايد
اي راهنمايي استفاده خواهـد كـرد   هاي يوگسلاوي سابق و روآندا بر روية قضايي دادگاه

اساسنامة ديوان تصريح شده اسـت كـه عـلاوه بـر مجـازات       77در مادة ). 594همان، (
تواند دستور پرداخت جزاي نقدي و يا مصادره منافع، اموال وسرمايه و  زندان، ديوان مي

ه هايي را صادر كند كه مستقيم يا غيرمستقيم از طريق ارتكاب جرم تحصـيل شـد   دارايي
است بدون اينكه از اين رهگذر به حقوق اشخاص ثالث داراي حسن نيـت خللـي وارد   

همچنين ديوان اين امر را در نظر خواهد داشت كه اصولاً تا چـه انـدازه محـرك و    . آيد
گذشته از اين عوامـل، در محاسـبة جـزاي نقـدي،     . انگيزة جرم، نفع شخصي بوده است
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همچنين منافعي كه از طريق جرم عائـد مجـرم    ديوان به خسارات و لطمات وارد آمده،
درصد ارزش  75در هر حال كل مبلغ جزاي نقدي نبايد از . شده است دقت خواهد كرد

براي . اموال قابل شناسايي محكوم عليه اعم از وجه نقد يا اموال قابل فروش تجاوز كند
 عليه و افـراد تحـت   محاسبة اين مقدار، قبلاً مبلغي متناسب با رفع حوائج مادي محكوم

  .شود تكفل او كنار گذاشته مي
  

  هاي گوناگون المللي با توجه به مؤلفه تعيين مجازات جنايات بين. 3
پس از طرح مباحث فوق در مقـام تبيـين چـارچوب نظـريِ ضـمانت اجراهـا در       

المللـي، اينـك    الملل كيفري و چگونگيِ تعيين كيفـر بـراي جنايتكـاران بـين     حقوق بين
نخسـت تعيـين مجـازات بـر اسـاس اينكـه       . گيريم قسمت مجزا پي مي 3در مباحث را 

بر اساس ماهيـت  (مرتكب جنايات را شخص حقيقي در نظر بگيريم يا شخص حقوقي 
مورد بحث و بررسي قرار خواهـد گرفـت و در ادامـه، بـه بررسـي وضـعيت       ) مرتكبين

ر خاتمـه نگـاهي   د. مباشرين و معاونين و اسبابِ وقوع اين جنايات خـواهيم پرداخـت  
  .خواهيم داشت به جهات تخفيف و تشديد مجازات

  
  تعيين مجازات با توجه به ماهيت مرتكبين. 1-3

تـوان   دار در حقوق جزا ايـن اسـت كـه آيـا مـي      يكي از مباحث كلاسيك و ريشه
اشخاص حقوقي را واجد مسئوليت كيفري دانست و يـك شـخص حقـوقي را جـدا از     

آن، تحت تعقيب كيفري و مجازات قرار داد يـا خيـر؟ ايـن     كنندة اشخاص حقيقيِ اداره
. الملل كيفري هم راه يافته و مباحثي را به ميان آورده اسـت  بحث و جدال به حقوق بين

  .لذا ضروري است كه مطالب را در دو بخش مجزا پي بگيريم
  19اشخاص حقيقي. 1-1-3

تـدريج بـه رسـميت     در اوائل قرن بيستم به 20المللي شخصي مسئوليت كيفري بين
از اينرو مسئوليت كيفري شخصي . الملل كيفري گرديد شناخته شد و وارد در حقوق بين

يك اصل كليِ حقوقي است و اين مسأله پذيرفته شده كه افراد به عنوان يكي از تابعـان  
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الملـل، مسـئول بـوده و بايـد پاسـخگو       الملل در قبال نقض قواعد حقوق بين حقوق بين
به موجب اين اصل، هر شخص حقيقي از نظر كيفـري   21).656: 1998لي، براون(باشند 

بنابراين شخص . چنانچه به شكلي در قبال نقض قواعد كيفري مقصر باشد مسئول است
  اعتنـايي يـا غفلـت،    حقيقي در صورت داشتنِ عنصر روانيِ لازمِ جرم اعم از عمـد، بـي  

اهميت اصل مسـئوليت كيفـري   ) 15: 1386آقائي جنت مكان، . (شود مسئول شناخته مي
، اين اصل 1989تا  1815هاي  المللي به حدي است كه بين سال افراد در قبال جرائم بين

. المللـي مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت       سـند بـين   315صراحتاً يا به طور تلويحي در 
  )47: 1377ميرمحمدصادقي، (

اصـل مزبـور   . انـدازيم  ي ميالملل با در نظر گرفتن اين اصل، نگاهي به جنايات بين
اند  اقتضا دارد كه كلية افراد نظامي يا غيرنظامي كه مستقيماً دست به ارتكاب جنايت زده

اند يا موشكي را شليك كـرده و مدرسـه،    اي را كشته مثلاً تيري پرتاب كرده و غيرنظامي
اد مسجد، بيمارستان يا هر مكان عموميِ ديگري را منهـدم كـرده و موجـب كشـتار افـر     

از اينـرو هيچيـك از ايـن    . اند، مسئول اَعمال ارتكابي توسط خود باشـند  غيرنظامي شده
تواند با اين دفاع كه مجموعه اعَمال ارتكابي، منتسب بـه ارتـش يـا كابينـة      نظاميان نمي

مسلماً مجازاتي كه . دولت است و او فقط جزئي از اين كل است از مجازات رهايي يابد
به . اش خواهد بود افراد در نظر گرفته شود، متناسب با عمل ارتكابيبايد براي اين قبيل 

المللـي صـورت گيـرد و نظـاميِ مـورد       عنوان مثال اگر محاكمه در ديـوان كيفـري بـين   
. محاكمه، فقط دو غيرنظامي را كشته باشد ممكن است به چند سال حبس محكوم شود

رده و پنجاه نفر را كشته باشد ممكن اما اگر نظاميِ مورد محاكمه، بيمارستاني را منهدم ك
كه البته همانطور كه در . تر و يا حتي حبس ابد محكوم شود مدت است به حبس طولاني

رسد و ضروري  بخش چارچوب نظري ذكر شد، اين ميزان مجازات، مناسب به نظر نمي
  .كم مجازات اعدام در نظر گرفته شود نمايد كه دست مي

اند، در حقـوق   يماً مرتكب جرائمي عادي مثل قتل شدهعلاوه بر نظامياني كه مستق
مـثلاً  . انـد  المللي شـده  الملل كيفري با مجرميني مواجهيم كه مرتكب جرم خاص بين بين

كشـي   كشي است با يك يـا دو قتـل، محكـوم بـه نسـل      كسي كه عامل اصليِ جرم نسل
اساسـنامة   6مـادة  . (شـده باشـد  » كشتار اعضاي يك گـروه «شود بلكه بايد مرتكب  نمي
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بلكـه  . چنين شخصي لزوماً يك فرد يا دو فرد نظاميِ اسـلحه بـه دسـت نيسـت    ) ديوان
توانـد   كشي مي مضافاً اينكه پذيرفته شده كه نسل. تواند يكي از مقامات سياسي باشد مي

در پروندة كامباندا، مـتهم بـه   . هم از طريق فعل و هم از طريق ترك فعل صورت پذيرد
وزير روآندا جهت اتخـاذ تـدابيري    نجام وظائف خويش در مقام نخستخاطر امتناع از ا

هـا آگـاهي داشـته و يـا     هـايي كـه وي از ارتكـاب آن    به منظور متوقف كردن قتـل عـام  
كشـي   هاي احتمالي، محكوم به نسـل  محافظت از كودكان و مردم عادي در قبال قتل عام

المللـي بـا دو دسـته اشـخاصِ      ناز اينرو در جنايات بي) 144: 1383شايزري،  كيتي. (شد
انـد   يكي همان نظامياني كه مستقيماً مرتكب قتل و جنايت شده. حقيقيِ مسئول مواجهيم

و ديگري سردمداران و قدرتمنداني كه مجموعه اَعمال ارتكـاب يافتـه توسـط نظاميـانِ     
كشي يا جنايت عليـه بشـريت را    المللي مثل نسل ها، يك جنايت خاص بينتحت امر آن

وزير، وزير جنگ و فرماندهان عاليرتبـة   دستة اخير را افرادي مثل نخست. دهد ل ميشك
المللي شخصي از يكسو  دهند كه به موجب اصل مسئوليت كيفري بين ارتش تشكيل مي

از سـوي  ) گفته در خصوص روآندا مثل مورد پيش(المللي  هاي قضايي بين و برخي رويه
اينكه چه مجـازاتي شايسـتة اينـان اسـت بـه نظـر       اما . اند ديگر، مستحق تحمل مجازات

رسد عدالت و انصاف و نيز اصل تناسب مجازات با جرم، اقتضـا دارد كـه مجـازات     مي
هاي منـدرج   امري كه با توجه به مجازات. اينان، شديدتر از مجرمينِ دستة نخست باشد

  .رسد المللي بعيد به نظر مي در اساسنامة ديوان كيفري بين
  22اص حقوقياشخ. 2-1-3

الملل كيفري هسـتند   سؤال اين است كه آيا تنها اشخاص حقيقي تابعين حقوق بين
هـا نيـز    ها و دولـت  يا اين شاخه از حقوق همچنين شامل اشخاص حقوقي نظير سازمان

الملل كيفري به وضوح اشخاص را از نظـر كيفـري مسـئول     شود؟ هرچند حقوق بين مي
دهد با اين حال اين مفهـوم هنـوز    ها نيز تسري مي زمانداند و اين مسئوليت را به سا مي

 المللـي،  ديـوان كيفـري بـين    اساسـنامة  25 ماده مطابق .شود ها اجرا نمي نسبت به دولت
 و داشـت  خواهـد  رسـيدگي  صـلاحيت  حقيقـي  اشـخاص  جـرايم  به نسبت تنها ديوان

شـريعت  . (شـده اسـت   نفـي  حقـوقي  اشخاص جرايم به رسيدگي وي براي صلاحيت
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  )33: 1388باقري، 
المللـي، چـه برخـوردي     اما بر فرض پذيرش مسئوليت دولت در قبال جنايات بين

بايد با اين دولت صورت گيرد؟ در خصوص مسئوليت مدني و الزامِ دولـت بـه جبـران    
امـا در خصـوص   . خسارات مالي و عمرانيِ ناشي از اين جنايات، ترديدي وجود نـدارد 

المللي و روية قضـايي   به ويژه كه در اسناد بين. جود داردمجازات، نياز به تأمل جدي و
از سوي ديگـر مجـازات اشـخاص    . المللي نيز در اين خصوص سكوت وجود دارد بين

هـاي چنـداني بـراي مـا      هاي حقوقي داخلي نيز بسيار نوپا بوده و آورده حقوقي در نظام
. خلي، تعطيلي استهاي حقوقي دا هاي اشخاص حقوقي در نظام يكي از مجازات. ندارد
آنچه مسلم است ايـن كـه كشـور را    ! توان يك دولت را محكوم به تعطيلي نمود؟ آيا مي
را  24انـد و كشـور   و قواي حاكمه مرتكب جرم شده 23توان منحل كرد چرا كه دولت نمي
اما بـه  . هاست چه اين امر، مخالف اصل شخصي بودنِ مجازات. توان مجازات نمود نمي

تـوان اعمـال كـرد، انحـلال دولـت و حكومـت و        قل مجازاتي كه مـي رسد حدا نظر مي
  .25جايگزينيِ آن با يك دولت ديگر است

  
  تعيين مجازات با توجه به نحوة همكاري در ارتكاب جنايات. 2-3

صرفنظر از اينكه متهمانِ تحت محاكمه، شخص حقيقي باشند يا شخص حقـوقي،  
تواند  نايات ارتكاب يافته، صور گوناگوني ميها در جنحوه و ميزان دخالت هريك از آن

كنـد كـه    المللي نيـز تصـريح مـي    اساسنامه ديوان كيفري بين 25ماده  3بند . داشته باشد
شخص نسبت به جنايتي كه در شمول صلاحيت ديـوان قـرار دارد، در هريـك از ايـن     

  : حالات، مسئوليت كيفري داشته و قابل مجازات است
اتفاق ديگري يا توسط شخص ديگري چنين جنايتي را مرتكب به تنهايي، به ) الف

  .شود، خواه آن شخص ديگر مسئوليت كيفري داشته يا نداشته باشد
در ارتكاب چنين جنايتي كه عملاً تحقق يافته يا شروع به ارتكاب آن گرديده ) ب

  .به صدور دستور، تحريك يا مصمم ساختنِ ديگري مبادرت نموده باشد
يل ارتكاب چنين جنايتي در ارتكاب آن كمك نموده، انجام آن را به قصد تسه) ج
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تشويق كرده يا به گونة ديگر از قبيل تهية وسيلة ارتكاب جرم در انجام آن مساعدت بـه  
  .عمل آورد

كنند بـه هـر شـكل     از طريق گروهي از اشخاص كه با هدف مشتركي اقدام مي) د
رسـاني بايـد    مك رسـاند؛ ايـن كمـك   ديگري به ارتكاب جرم يا شروع به ارتكاب آن ك

  :عمدي باشد و حسب مورد 
به منظور پيشبرد فعاليت مجرمانه يا هـدف مجرمانـة گـروه صـورت پـذيرد،       :يك

مشروط بر اينكه فعاليت يا هدف مورد نظر شـامل ارتكـاب يكـي از جنايـات موضـوع      
  يا. صلاحيت ديوان باشد

  .با علم و آگاهي از تصميم گروه مبني بر ارتكاب جرم انجام شده باشد :دو
كشـي   كشي، مستقيماً و علناً ديگران را در ارتكـاب نسـل   در مورد جنايت نسل) هـ

  .تهييج و تشويق كند
كنـد، از طريـق اقـدامات مـادي و      با انجام كاري كه اجراي جـرم را آغـاز مـي   ) و

د اما جرم مورد نظر به دليل اوضـاع و احـوالي كـه    متناسب، شروع به ارتكاب جرم نماي
در هر حال شخصـي كـه   . هاي مرتكب وجود داشته است واقع نگردد مستقل از خواسته

كشد يا به شـكل ديگـري از تحقـق كامـل جـرم،       از تلاش براي ارتكاب جرم دست مي
كند، به موجب اين اساسنامه به خـاطر شـروع بـه جـرم مزبـور مجـازات        جلوگيري مي

خواهد شد، مشروط بر اين كه كاملاً و از روي اختيار از هدف مجرمانة خود منصـرف  ن
  ».شده باشد

 3بنـد  » الف«مسأله ارتكاب مادي و مستقيم جرم توسط مرتكب اصلي كه در شق 
در ادامـه بـا كنـار    . هاي قبلي مـورد بحـث قـرار گرفـت     مطرح است در بخش 25ماده 

المللي توسط مرتكـب اصـلي، بـه بررسـي      ات بينگذاشتنِ اجراي مادي و مستقيمِ جناي
  . ساير صور مداخله در اين جنايات خواهيم پرداخت

  26شركت در جرم. 1-2-3
شـود بلكـه    المللي از اقدامات تكروانه افـراد نتيجـه نمـي    اغلب اوقات جنايات بين

محصول عمليات مجرمانة دسـته جمعـي و متعاقـب بـر يـك طـرح مجرمانـة مشـترك         
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گيريم، آن  مبناي اينكه شركا را به عنوان شريك و نه به عنوان معاون در نظر مي. باشد مي
است كه مسئوليت كيفريِ اينان درست به اندازة مباشـرين و مـرتكبين اصـليِ جنايـات     

بايست همان مواردي كه در تعيين مجـازات   لذا به هنگام تعيين مجازات شركا مي. است
ايم در اينجا نيز مدنظر قـرار دهـيم و همـان مجـازاتي كـه       تهمرتكبين اصلي ملحوظ داش

  . شود براي شركا نيز تعيين گردد براي مرتكبين اصلي تعيين مي
  27معاونت در جرم. 2-2-3

. 28»گري رساني و وسوسه كمك«الملل كيفري، معاونت عبارت است  در حقوق بين
گـري شـامل    وسوسـه  رساني به معناي ياري دادن به ديگري اسـت در حـالي كـه    كمك
. سازي براي ارتكاب عمل مورد نظر از طريق حمايت و موافقت نسبت به آن است زمينه

  .از جمله صرف تشويق و ترغيب به ارتكاب جرم
تر از مسئوليت مباشرين و شركاست ولذا مسـتحق   مسلماً مسئوليت معاون، خفيف

اخف هم حسب اينكه  اما همين مجازات. تري نسبت به آنان است تحمل مجازات سبك
رسـد در جنايـات    بـه نظـر مـي   . معاون، شخص حقيقي باشد يا حقوقي، متفاوت اسـت 

از يكسـو برخـي اشـخاص حقـوقي     . المللي با هر دو گروه معـاونين مواجـه باشـيم    بين
هايي كه يا با اعلام موافقـت   به عنوان مثال دولت. اند معاونت در ارتكاب جنايات نموده

بس در شوراي امنيـت و   تكابي، يا با ممانعت از تصويب قطعنامة آتشخود با جنايات ار
هاي درگيـر در جنـگ، همكـاري     يا با ارسال تجهيزات و ادوات نظامي به يكي از طرف
هـا   همچنين برخي از دولـت . آورد مؤثري در ارتكاب جنايات صورت گرفته به عمل مي

كابي، حتي اگر مشـمول عنـوان   با سكوت و به نوعي اعلام موافقت خود با جنايات ارت
خواهند بود و از اينرو معـاون در  » گري وسوسه«هم نباشند مشمول عنوان » كاري كمك«

تـر از   اما قدر مسلم، مجازات اينان بايـد خفيـف  . جنايات ارتكابي بوده و قابل مجازاتند
 حال اگر بپذيريم كه دولـت مرتكـب  . مجازات تعيين شده براي خود دولت مباشر باشد
ها كه فقط معاون در ارتكاب جناياتنـد،   اصليِ جنايات مستحق انحلال است، اين دولت

هايي مثل محروميـت از حـق رأي در    مجازات. تر از اين هستند مستحق مجازاتي خفيف
زمـان چنـد سـاله،     المللي مثل سازمان ملل متحد براي يك مـدت  هاي بين برخي سازمان
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ق دادگـاه رسـيدگي كننـده بـه جنايـات و      محكوميت به پرداخت جـزاي نقـدي در ح ـ  
اي باشد كـه   البته بايد توجه داشت كه مجازات نبايد به گونه. هايي از اين دست مجازات

هايي مثل تحريم اقتصـادي   لذا حكم به مجازات. گناه اين كشورها شود دامنگيرِ مردمِ بي
هايي كه به طرق فـوق،   در نظر گرفتنِ مجازات براي دولت. رسد ناعادلانه به نظر مي... و

المللي و به ويژه در اساسـنامة ديـوان    كنند در اسناد بين به يك دولت جنايتكار كمك مي
تـوان   تواند نقش بازدارندگيِ مؤثري در اين زمينه داشته باشد و مي المللي مي كيفري بين

هـاي غيردرگيـر    اميد داشت كه در جريان يك جنگ و يا يك كشتار جمعي، ساير دولت
  . جنگ، سكوت اختيار نكرده و براي پايان دادن به جنايات، تلاش كنند در

بـه  . نماينـد  از سوي ديگر برخي اشخاص حقيقي هم معاونت در ارتكاب جرم مي
دسته از مقامات كشوري يا لشكري كـه نـه دسـتورِ ارتكـاب جنايـات را       عنوان مثال آن

اند بلكه فقط ارتكاب اين جنايات  اند و نه مستقيماً در ارتكاب جنايات شركت كرده داده
را تسهيل كرده يا در محلِ وقوع جنايات حاضر شده و مشوقي براي ارتكـاب جنايـات   

رسد مجازات زنـدان بـراي    اما به نظر مي. اند، همگي به عنوان معاون قابل مجازاتند بوده
المللـي،   نالبته با توجه به اساسـنامة ديـوان كيفـري بـي    . اين دسته از معاونين كافي باشد

  .مجازات اين معاونين، حبس موقت خواهد بود و نه حبس ابد
  29تباني. 3-2-3

اساسـنامة   25مـادة   3بنـد  » د«مفهوم تباني به شكل ضمني و غيرمستقيم، در شـق  
به عنوان مثال شايد بتوان كلية اعضاء كابينة دولت . المللي مندرج است ديوان كيفري بين

هـا هـيچ ارتبـاطي بـه جنـگ و      ود حتي اگر حوزة كـاريِ آن را به اتهام تباني محكوم نم
چـرا كـه اينـان    ... . مثل وزراي فرهنگ، كار، گردشگري و. اقدامات آن هم نداشته باشد

امـا بـراي   . انـد  همگي در تنظيم يك طرح مشترك براي ارتكاب جنايـات دسـت داشـته   
هـا همـين تبـاني    مِ آنهايي كه تنهـا اتهـا  يكي آن. مجازات اينان بايد قائل به تفكيك شد

مثـل وزراي  (انـد   هـا دخالـت مسـتقيم نداشـته     كشـي  است اما در خود جنايات و نسـل 
منشور نورنبرگ، اينان را مسئول همان اَعمال ارتكـابي   5رغم اينكه ماده  علي). گفته پيش

، 25مـاده   3بنـد  » د«داند، اما چون اساسنامة ديوان دائمـي، در شـق    مي) كشي مثلاً نسل(
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ي را از مصاديق معاونت دانسته، مجازاتشـان همـان مجـازات معـاون اسـت كـه در       تبان
انـد و   ديگري كساني كه هم در تباني دسـت داشـته  . قسمت قبل مورد بحث قرار گرفت

هـاي آتـي بـدان     شوند كه در قسـمت  اينان مشمول عنوان تعدد مي. هم در خود جنايات
  .خواهيم پرداخت

  30مسئوليت مافوق. 4-2-3
الملل  حقوقي مربوط به مسئوليت آمر يا مسئوليت مقام مافوق در حقوق بين قواعد

در هر مـوردي كـه مـافوق، مسـئولِ اََعمـالِ      . به خوبي تثبيت يافته و شناخته شده است
زيردستان خود شناخته شود، بايد به همان مجازاتي محكـوم شـود كـه بـراي مباشـرين      

 بـه  اول الحـاقي  پروتكـل  87 مـادة  در ونـه، نم بـراي  كه چنان آن. توانسته مقرر گردد مي
 6 مـادة  3 بنـد  سـابق،  يوگسـلاوي  دادگـاه  اساسـنامة  7 مـادة  3 بند ژنو، هاي كنوانسيون
. اسـت  شده پذيرفته كيفري المللي بين ديوان اساسنامة 28 مادة و روآندا دادگاه اساسنامة
 داشـته  دسـت  در كـه  قرائني اساس بر يا دانسته مي كه مافوقي مقام هر قواعد اين مطابق
 قـبلاً  يـا  اسـت  مجرمانه اعمال فلان ارتكاب شرف در مأمورش كه دانسته مي بايست مي

 پيشـگيري  براي متعارف و ضروري تدابير اتخاذ از  شرايط، اين در و گرديده آن مرتكب
 از ناشـي  كيفـري  مسـؤوليت  دار عهده نمايد، امتناع اَعمال آن مباشر مجازات يا وقوع از

 بـا . 31)558: 2005والـد،  هنچارتس و داس(بود  خواهد خويش مأمورين ارتكابي اعمال
 عـوض  در يـا  كنـار  در است  ممكن متهم مورد، هر مخصوص واقعيات گرفتن نظر در

 واجـد  نيـز  آمـر  عنـوان  بـه  گرفت، قرار بررسي مورد تر، پيش كه مسؤوليت صور ديگر
 صـدور  طريـق  از مثبت، فعل انجام با مافوق مقام چنانچه. شود داده تشخيص مسئوليت
 نمـوده  اقدام خود، امربران دست به شده اجرا مجرمانه اعمال طراحي يا تحريك  فرمان،
 7 مـاده  1 بنـد  موافـق  دارنـد،  فـردي  كيفـري  مسـئوليت  كـه  افرادي ساير همانند باشد،

 25 ماده 3 بند و روآندا دادگاه اساسنامة 6 ماده 1 بند سابق، يوگسلاوي دادگاه اساسنامة
 اگـر  ليكن. گرديد خواهد »مستقيم« مسئوليت متحمل كيفري، المللي بين ديوان اساسنامة

 بزهكارانـة  اعمـال  سـركوب  يـا  پيشگيري منظور به تدابير كارگيري به از شخصي چنين
 مسـئوليت  موجـب  تقصـيركارانه  فعـل  تـرك  ايـن  نمايـد،  خودداري خويش، زيردستان
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 7 مـاده  3 بنـد  در كـه  شـد  خواهـد  اخـص  معنـي  بـه  آمر مسئوليت يا آمر  »غيرمستقيم«
 28 مـاده  و روآنـدا  دادگـاه  اساسـنامة  6 مـاده  3 بنـد  سابق، يوگسلاوي دادگاه اساسنامة
 همـين  در. اسـت  گرفتـه  قـرار  كيفري حكم موضوع كيفري، المللي بين ديوان اساسنامة
 زيردسـتان  مجرمانـة  اقـدامات  سـركوب  يـا  بـازداري  از مافوق مقام نفر يك كه مواردي
 و تهييج مورد، حسب يا و معاونت در لازم عناصر همة جمع با كند، مي كوتاهي خويش
 جـرم،  ارتكـاب  در تشـويق  و تهيـيج  يـا  معاونـت  اتهـام  به نسبت است ممكن تشويق،
  .گردد اعلام گناهكار
 

  تعيين مجازات با لحاظ جهات مخففه و مشدده . 3-3
بـا تأكيـد بـر    (از تعيين ميزان مسـئوليت مرتكـب   همواره در تعيين مجازات، پس 

مجـازات اصـليِ   ) بـا تأكيـد بـر معيارهـاي نـوعي     (و اهميت جـرم  ) معيارهاي شخصي
در گام بعدي بايد به ترتيب به سراغ جهات مشـدده و مخففـة   . گردد مرتكب، تعيين مي

ت را الملل كيفري نيز بايد ايـن جهـا   در حقوق بين) 451: 1380باهري،. (مجازات رفت
ديـدگان و   از جمله كيفيات مشدده كه برخي به متهمان، برخـي بـه بـزه   . مدنظر قرار داد

تـوان نـام بـرد     شـوند، مـوارد زيـر را مـي     اي نيز به جنايـات ارتكـابي مربـوط مـي     پاره
  ):217: 1390فرد، رضوي(

سبق تصميم و نقشة قبلي متهم، پيامدهاي جسمي و رواني برجاي مانده از جنايت 
مندانه مـتهم و يـا حمايـت مشـتاقانة او از جنايـت ددمنشـانة        يده، مداخله علاقهبر بزهد

انگيز، وحشيانه و ديگرآْزارانة جنايت وي به  دفاع، ماهيت نفرت ارتكابي عليه قربانيان بي
انگيـزة ارتكـاب جـرم نيـز ممكـن اسـت از       . ويژه اگر با خونسردي ارتكاب يافته باشد

خلة يك نفر مقام مافوق در اجراي مـادي جنايـت نيـز    مدا. عوامل مشدده مجازات باشد
همچنين اسـت  . طلبد ترِ آن مقام مافوق را مي يك عامل مشدده است كه مجازات سنگين

سوء استفاده از موقعيت ناشي از قدرت و اختيارات يا خيانت به اعتماد كه بـه ارتكـاب   
  . جرم منتهي شده باشد

  : از جمله كيفيات مخففه هم عبارتند از 
هاي خاص شخصيتي و تأثيري  تمايل واقعي نداشتنِ متهم در ارتكاب جرم، ويژگي
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كه وقوع منازعة مسلحانه در محيط زنـدگي مـتهم بـر روي وي داشـته اسـت، اعتـراف       
زودهنگام به گناهكاري خويش، اظهار ندامت و تأسف در دادگاه علني با حضور شهود 

بانيان جرم، حسـن رفتـار و همكـاري بـا دادسـتاني قبـل يـا بعـد از اثبـات جـرم           و قر
  ). 212-216: 1390فرد، رضوي(

  : و مشدده، نكاتي چند قابل ذكر استاما در اعمال جهات مخففه 
در خصوص كيفيات مخففه بايد توجه نمـود كـه دادگـاهي كـه در صـدد تعيـين        

، در صداقت 32مثلاً در پروندة بلاسكيچ. گيرد مجازات است با دقت و احتياط تصميم مي
متهم كه مراتب تأسف عميق خويش را بيان داشته و مـدعي شـد آنچـه توانسـته بـراي      

تـوان   به عقيدة دادگاه، نمـي . رديد نمودكاستن از وخامت اوضاع انجام داده است ابراز ت
آن كه دستورهايي صادر كرده كه منتهي به ارتكاب جنايات مورد نظـر    باور كرد متهم با

گرديده، در عين حال، خود براي كاستن از اثرات ناشـي از دسـتورهاي خـويش اقـدام     
به خصوص كه وي شـخص سـختگير و پايبنـد انضـباط بـوده و سـرپيچي       . كرده باشد

  )592: 1383شايزري،  كيتي. (پذيرفته است دستورهاي خود را به آساني نمياز
نكته ديگر اين كه اصولاً كاهش مجازات در اثر اعمال كيفيات مخففـه را نبايـد بـه    

بـه همـين جهـت در پرونـدة     . اعتنايي به اهميت جـرم پنداشـت   هيچ وجه به معناي كم
يـت مخففـه از جملـه اقـرار بـه جـرم و       كامباندا، هر چند دادگاه روآندا بـا چنـدين كيف  

كشي و ديگر جنايـات مـتهم    همكاري متهم، مواجه بود، با اين همه اعلام داشته كه نسل
وزيـريِ خـود در    بر ضد بشريت كه آگاهانه و در اثر سوء استفادة متهم از مقام نخسـت 

كـه اثـر   روآندا وخيانت وي به اعتماد مردم غيرنظامي ارتكاب يافته، آنچنان خطير است 
  )593همان، . (سازد كيفيات مخففه را زائل مي

نهايتاً مسأله ديگري كه بطور كلي در ارتباط بين كيفيات مخففـه و مشـدده وجـود    
دارد اين است كه مثلاً در تماميِ احكامي كه توسط دادگاه روآندا صادر گرديده، شـعب  

كـه كيفيـات مشـدده بـر     انـد   مربوطه كيفيات دوگانة فوق را باهم مقايسه و اعلام كـرده 
كند و لذا كيفيات مخففه ديگر در تعيين كيفر مـورد لحـاظ قـرار     كيفيات مخففه غلبه مي

چراكه . رسد اين روش كمي خارج از عرف حقوقي موجود باشد اما بنظر مي. گيرند نمي
در حالت عادي بايستي نفس جنايت و كيفيات دوگانة فوق را هركـدام جداگانـه مـورد    
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برخلاف دادگاه روآندا، دادگاه يوگسـلاوي سـابق تمـامي    . اد و اعمال نمودتوجه قرار د
 33»نيكلُـيچ «كيفيات مخففه و مشدده را به حساب آورده چنانچه در خصوص بازداشـت  

عليه با توجه به كيفيات مشدده ممكن بوده كه مشمول آن گردد را بيان آنچه كه محكوم 
كســر مجــازات، اعمــال نمــوده اســت  داشــته و در نهايــت، كيفيــات مخففــه را بــراي

  ).219: 1390فرد،  رضوي(
شـويم تحـت عنـوان تعـدد      در خصوص كيفيات مشدده با بحثي جدي مواجه مي

عنـاوين مجرمانـة   (ديدگاه غالب در حقوق جزا آن است كـه در تعـدد معنـوي    . 34جرم
 ـ از ميان مجازات(حكم به مجازات اشد ) متعدد ناشي از عمل واحد ه ايـن  هاي مربوط ب

با عنـاوين  ) جرائم متعدد ناشي از اَعمال متعدد(، در تعدد مادي )عناوين مجرمانة متعدد
ها و در تعدد مادي با عناوين مجرمانـة يكسـان،    مجرمانة متعدد، حكم به جمع مجازات

حـال  ) 226: 1382اردبيلـي،  . (شـود  حكم به يك مجـازات همـراه بـا تشـديد داده مـي     
. الملل كيفري چگونـه اسـت   يك از اين حالات در حقوق بينخواهيم ببينيم حكم هر مي

المللي، نشانگر اين امر اسـت كـه    الملليِ موجود ونيز روية محاكمِ بين دقت در اسناد بين
اما در اينجا مشـكلي  . الملل كيفري نيز قابل اعمال است تقريباً همين رويه در حقوق بين

لمللي و به ويژه در اساسنامة ديـوان كيفـري   ا اساسي وجود دارد و آن اينكه در اسناد بين
بيني نشده بلكه در فصلي مجزا تحت  المللي، براي هر جرم، مجازات خاصِ آن پيش بين

سـال   30هاي حبس ابد، حبس تا  ها، به طور كلي اعلام شده كه مجازات عنوان مجازات
تـوان   ه مـي لذا ن. و جزاي نقدي براي جرائم مشمول صلاحيت ديوان، قابل اعمال است

تـوان   مـي ) تـرين جـرم   بـر فـرض تشـخيص مهـم    (ترين جرم را تشخيص داد و نه  مهم
از برخـي اظهارنظرهـاي   . ترين جرم را نسبت به محكوم عليه اعمـال كـرد   مجازات مهم
آيـد كـه بـه طـور كلـي در ميـان جنايـاتي كـه مشـمول           المللي چنين برمـي  محاكم بين
تر اسـت   كشي از همه بزرگ و روآندا هستند، نسل هاي دادگاه يوگسلاوي سابق اساسنامه

اما جاي ترديد . و پس از آن، جنايت عليه بشريت و سرانجام جنايات جنگي قرار دارند
المللـي، از نظريـة كسـاني پيـروي كنـد كـه در مقـام تعيـين          است كه ديوان كيفري بين

دقيقاً يك مبنـاي  مجازات، وقتي هر دو عنوان مجرمانه از اَعمال واحدي تشكيل شده يا 
. دانند موضوعيِ واحد دارند، اهميت جنايات عليه بشريت را بيشتر از جنايات جنگي مي
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گيري در خصوص تعيين مجازات، بهتر است صرفنظر از عنوان جنايت  لذا براي تصميم
كه جنايت جنگي است يا جنايت عليه بشريت، مـوارد خاصـي از رفتـار جنـايي را كـه      

دفاع كه  براي مثال، بمباران يك شهر بي. ي هستند با هم مقايسه كنيمدهندة جنايات تشكيل
شود و از مصاديق جنايت جنگي اسـت، بـه    مرگ صدها تن از غيرنظاميان را موجب مي

آن هم فقط بـه ايـن     تر از قتل عمديِ مثلاً ده نفر پنداشته شود اهميت هيچ وجه نبايد كم
: 1383شـايزري،   كيتـي . ( كنـد  مي صدق ميدليل كه تعريف جنايت عليه بشريت، بر دو

590(  
الملل كيفري همـان   اما در صورت بروز تعدد مادي، قاعدة قابل اجرا در حقوق بين

در خصوص اساسنامة . است كه در حقوق جزاي داخلي مورد پذيرش قرار گرفته است
ك جرم ، هرگاه شخصي نسبت به بيش از ي78ماده  3المللي، برابر بند  ديوان كيفري بين

محكوم شده باشد، ديوان براي هر عنوان جرم، يك مجازات جداگانه و براي مشـخص  
، يـك مجـازات   )يعني كيفري كه در عمل اجرا خواهد شـد (كردنِ مجموع مدت زندان 
مجموع مدت زندان، كمتر از شديدترين مجازاتي كه به طـور  . مشترك مقرر خواهد كرد

سال حبس يا حبس ابـد   30قرر شده و بيشتر از جداگانه براي يكي از جرائم ارتكابي م
  .نخواهد بود

  
  گيري نتيجه. 4

هاي صورت گرفته هنوز  رغم تلاش همانگونه كه در آغازِ اين نوشتار بيان شد علي
ها دست  الملل كيفري با مشكلي تحت عنوان فقدان قانوني بودنِ مجازات هم حقوق بين

عـدالتي و نـابرابري در احكـامِ     ي بـي به گريبان است و اين وضعيت موجب بـروز نـوع  
براي مثال چگونه ممكـن اسـت كـه ميلـومير اسـتاكيچ در دادگـاه       . صادره گرديده است

عنـوان   1عنوان ارتكابي جنايـات عليـه بشـريت و     4المللي يوگسلاوي سابق، براي  بين
 4نقض قوانين و عرف جنگ به حبس ابد محكوم شده در حالي كه داريو كوديچ بـراي  

عنـوان جـرائم    3عنوان نقض قوانين و عـرف جنـگ و    5ن جنايت عليه بشريت و عنوا
تـوان   چگونـه مـي  ! سال زندان محكوم گردد؟ 25هاي ژنو به  شديد مربوط به كنوانسيون
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كشي و همچنـين   هاي روآندا عمر سروشاگو به دليل ارتكاب نسل پذيرفت كه در دادگاه
ل زندان محكوم گردد در حالي كه براي سا 15عنوان جنايت عليه بشريت به  3ارتكاب 

رضـوي فـرد،   ! (ارتكاب همين عناوين، محكوميت گرگس روتاگاندا، حبس ابد باشـد؟ 
تـوان بـه هنگـام مقايسـة      عدالتي را مـي  نمود ديگري از اين نابرابري و بي) 397: 1387

تيجه هاي داخلي مشاهده كرد كه در ن المللي با مجازات هاي موجود در نظام بين مجازات
ربـايي و امثـال اينهـا شـده      يك مجرم معمولي كه مرتكب يك فقره قتل يا يك فقره آدم

هايي به مراتب شديدتر از مجازاتي محكوم شود كه يـك   است، ممكن است به مجازات
  . شود المللي محكوم به آن مي جنايتكار جنگي در يك دادگاه كيفري بين

 و نيسـت  مطلـوبي  پديـدة  آن، زا ناشـي  عـدالتيِ  بـي  و وضـعيت  ايـن  است بديهي
 مقام در حاضر نوشتار در ما. شود انديشيده اي چاره مشكل اين رفع براي دارد ضرورت

 علـمِ  كـه  كيفرشناسـي  علـم  هاي داده از منظور، اين براي و بوده وضعيت اين يابيِ ريشه
 جرمـي  هر براي مناسب مجازات تعيين كه علمي كرديم؛ استفاده هاست مجازات مطالعة

 شـده  مطرح مباحث مجموع از. كند مي جستجو كيفر اعمال هدف و فلسفه خلال در را
 المللـي،  بـين  كيفـري  نظـام  در موجـود  هـاي  مجازات كه بگيريم نتيجه اينگونه توانيم مي

 و كيفـر  فلسـفة  و اهداف جنبة از نه: ندارند موجود كيفرشناسيِ اصولِ با چنداني انطباق
 نظـام  در موجـود  هـاي  مجـازات . كيفـر  تعيـين  هنگام به ضروري ملاحظات حيث از نه

 گيـري،  تـوان  سـزادهي،  فلسـفة  با نقدي، جزاي و حبس از عبارتند كه المللي بين كيفري
 توجيـه  قابـل  خـوبي  بـه  كيفرشناسـي،  در مطروحه اهداف ساير و بازدارندگي و ارعاب
 مراتـب  بـه  هـايي  مجـازات  اقتضـاي  المللي، بين جنايات از ناشي آثارِ و شدت و نيستند
 كـه  فـوق  در مذكور عدالتيِ بي از اي عمده بخش. دارند نقدي جزاي و حبس از شديدتر

 همـين  از ناشي شود، مي آشكار داخلي كيفرهاي با المللي بين كيفرهاي مقايسة هنگام به
 داخلـي  كيفرهـاي  تعيـين  در كـه  آنگونه كيفرشناسي ملاحظات هاآن در كه است مسئله
است، و اين در حالي است كه در بسياري از آراء صـادره از   نشده لحاظ شود، مي لحاظ

المللـي، در مقـام توجيـه كيفـرِ صـادره، بـه همـين مبـانيِ نظـري و           محاكم كيفري بـين 
 بـه  اينـرو  از .اشاره و استناد شده است... كيفرشناختيِ داخلي مانند سزادهي و ارعاب و

 مبـاني  بايسـت  مـي  المللي بين كيفرهاي نظام در موجود مشكلات حل براي رسد مي نظر
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 مبـانيِ  بناست اگر: گردد تبيين كيفري الملل بين حقوق در مجازات كيفرشناختيِ و نظري
 هـاي  فلسـفه  و اهـداف  و نظريـات  همـين  المللـي،  بين جنايات مجازات فلسفة و نظري

 نمـود  اذعان بايد پرداختيم، هاآن بررسيِ به نوشتار اين در كه باشد موجود كيفرشناختيِ
 براي و نيست عادلانه و جوابگو خصوص اين در المللي بين هاي مجازات فعليِ نظام كه
 در داخلـي  هاي مجازات از شديدتر را المللي بين هاي مجازات بايد يا عدالتي بي اين رفع
 تعيـين  المللي بين هاي مجازات از تر خفيف را داخلي هاي مجازات اينكه يا و بگيريم نظر
 كـه . نباشـيم  داخلي و المللي بين مجازات ميان تناسب عدم و نابرابري اين شاهد تا كنيم
 معقـول  چنـدان  المللـي،  بين و داخلي حقوق ميان بنيادين هاي تفاوت به باتوجه امر، اين
 جنايـات  بـه  نسـبت  اعمـال  قابـل  هـاي  مجـازات  كـه  بناسـت  اگـر  اما. رسد نمي نظر به

 ايـن  از شديدتر و باشد) ابد حبس حداكثر يعني( موجود هاي مجازات همين المللي، بين
 و ابـداع  المللـي  بين ويژة كيفرشناسيِ و نظري مباني سري يك كه است ضروري  نشود،
 بـين  كيفـري  عـدالت  مختلف اهداف چراكه. موجود كيفرشناسيِ با متفاوت گردد مطرح
. شـود  مـي  المللـي  بـين  كيفـري  هـاي  دادگـاه  از متفاوتي كاملاً انتظارات باعث المللي،

 متفـاوت  هـا  دادگـاه  اين اهداف به توجه با داخلي هاي دادگاه از انتظارات كه همانطور
 بـيش  رويـايي  محض عدالت از صحبت الملل بين حقوق در كه دانيم مي نيك و. است
 نوشـتار  در ما باشند؟ توانند مي چه المللي بين كيفرشناختيِ و نظري مباني اين اما. نيست
 نظـام  مشـكلات  كـه  رسيديم نتيجه اين به فقط و نبوده سوال اين پاسخ دنبال به حاضر
 لذا و است آن كيفرشناختيِ نقص از ناشي آن، مشهود عدالتيِ بي و المللي بين كيفر تعيين

 ويـژة  كيفرشناسـيِ  تـا  شود تلاش تري، مفصل و مستقل مطالعات در كه كنيم مي پيشنهاد
 مجـازات  از هـدف  كـه  شود تبيين چنين مثال عنوان به. گردد تبيين و تدوين المللي بين

 هـدف،  بلكـه ... . نـه  و سـزادهي  نـه  اسـت  بازدارنـدگي  و ارعاب نه المللي بين جنايات
 قبيل اين مقابل در جهاني جامعة مسامحة عدم دادنِ نشان و جنايات اين نماندنِ كيفر بي

 بـراي  تـلاش  المللـي،  بـين  جنايـات  مجازات از هدف كه شود گفته مثلاً يا. رفتارهاست
 يا. ها مجازات معمولِ و سنتي اهداف نه و است المللي بين و ملي صلح و آشتي برقراري
 در جنايتكـاران  محاكمة ضرورت بر تاكيد از هدف اند گفته نويسندگان برخي كه آنگونه
 عمـومي  الملـل  بين حقوق حوزة توسعة راستاي در تلاش المللي، بين كيفري هاي دادگاه
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 منـافع  و داخلـي  هاي حاكميت مقاومت شكستن همانا كه تري متعالي غايت با ارتباط در
 بشـر  مشـترك  منـافع  و المللي بين حقوق نظام برابر در مطلق حاكميت بيشتر نفي و ملي
   .است
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